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   دينةهاي ظهور در هندس جايگاه نشانه

  *االله آيتي نصرت

  : فرمود6رسول خدا

  1لا يقوم بدين االله إلّا من حاطه من جميع جوانبه؛
  . دارد، مگر كسي كه به همة جوانب آن احاطه داشته باشد پا نمي دين خداوند را به

هـاي ديـن بـه       موزهآ در يك نگاه     ؛توان بررسي و تحليل كرد     نظر مي هاي دين را از دو م      آموزه
 ةگيرد و در نگاه ديگر به هر آموزه با توجه به مجموع            صورت مستقل و مجزا مورد مطالعه قرار مي       

 روشن  .شود نيز نسبتي كه با ساير اجزاي دين دارد توجه مي           دين و  ةدين و جايگاهي كه در هندس     
  ديـن  زيـرا  ؛تـوان دسـت يافـت      تري مـي   تر و تحليل جامع    صوير درست است كه در نگاه دوم به ت      

كند و منزلت واقعي هر       است كه اهداف خاص خود را دنبال مي        يمنسجم پيوسته و  هم  به ةمجموع
 بـه   .آموزه با توجه به وزني كه در مجموعه و نسبتي كه با ساير اجـزا دارد قابـل شناسـايي اسـت                     

 با توجه   آن را  يعني   ؛ين منظر نگريست و به آن نگاه جامع داشت        توان از ا   هاي ظهور نيز مي    نشانه
 .ف دين و طرح دين و ساير اجـزاي ديـن دارد تحليـل كـرد               ا دين و نسبتي كه با اهد      ةبه مجموع 

هـايي    نگـاه  هاي ظهور بيـان شـده اسـت معمـولاً           نشانه ة فلسف ةهاي مربوط دربار   چه در كتاب   آن
هاي ظهور به صورت مستقل لحاظ شده و بـراي آن            ه نشانه  ك ا به اين معن   ،هاست مستقل به نشانه  

 ةتوانـد گويـاي تمـام حقـايق دربـار          رسد اين نگـاه نمـي       اما به نظر مي    .شود كاركردهايي ذكر مي  
 همـان نگـاه     ،تر نمايـد   تواند تصوير ما از اين آموزه ديني را كامل         چه مي   آن .هاي ظهور باشد   نشانه

طـور    بـه  ،هدفي دارد و براي رسيدن به اين هـدف طرحـي دارد            اگر بپذيريم دين     زيرا ؛جامع است 
 نيازمند توجه بـه آن      ،ها كه خود جزئي از آموزهاي ديني است         براي تحليل درست از نشانه     يطبيع

 توجه به آن هدف و طـرح و سـاير اجـزاي             ةآن طرح و ساير اجزاي دين هستيم و در ساي          هدف و 
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 بحـث   .هـا و كاركردهـاي آن را تحليـل نمـاييم           نهتوانيم چرايي طرح بحث نـشا      دين است كه مي   
چـه    آن .گرفت هاي ظهور با كل دين و هدف و طرح دين را بايد جاي ديگر پي                نشانه ة رابط دربارة
هاي ظهور با اجزاي ديگر دين است كـه بـا             رابطه و نسبت بحث نشانه     ،جا قابل طرح است    در اين 

به صورت خـاص       بر حركت  2 اصول حاكم  ، دين ةرسد از مجموع    به نظر مي   .اين بحث در ارتباطند   
 امـام   نـسبت بـه    ،عصر غيبـت   سو ما در    از يك  ؛ زيرا ظهور دارد ري با بحث علايم     ت ارتباط نزديك 

 ة امـا عمـد    ، گرچه اين تكاليف گاه از سنخ تكاليف فردي است         . تكاليفي بر عهده داريم    4مهدي
 . امـام اهـدافي دارد     زيـرا  ؛ي اسـت  هاي اجتماع   مسئوليت 4هاي ما در قبال امام مهدي      مسئوليت

هـاي ظهـور بايـد در        هاي ظهور است و زمينـه       تحقق زمينه  ،ترين اهداف آن حضرت    يكي از مهم  
 آن حـضرت را در رسـيدن بـه      ، بنابراين مـا مـوظفيم در حـد وسـع خـود            .بستر جامعه شكل گيرد   

 بنابر  .از پيش برد  توان كاري    صورت فردي نمي  به   ، براي رسيدن به اين مهم     .اهدافش ياري كنيم  
 از  . اجتمـاعي اسـت    ي اجتماعي براي هدف   يغاز حركت آاي را با خود همراه كرد و اين          اين بايد عده  
چون حركت سفياني يا يماني كه       هاي اجتماعي گوناگوني هم     در عصر غيبت با حركت     ،سوي ديگر 

علايـم   اگـر    يـابيم   درميرو    از اين  . خواهيم بود  رو  روبه ند،ا  علايم حتمي ظهور شمرده شده     ةدر زمر 
هـاي ظهـور      يعني نشانه  ؛ اين كاركردها در حوزه اجتماع است      ة عمد ، كاركردي داشته باشند   ظهور

هـاي ظهـور     هايي كه منجر به فراهم شدن زمينه       صدد اين هستند كه جامعه را در انجام حركت         در
چون حركت   ام شده هم  هاي اجتماعي انج    او را در قبال حركت     ةشود راهنمايي كنند و نيز وظيف      مي

  .يماني و سفياني مشخص نمايد
 آيا تنها راه دين براي هدايت جامعه در امر اقـدام             كه اساساً  اين است  پرسش   ،توضيحاتاين  با  

هاي ظهور است و در دين اصـول          نشانه ،هاي آغاز شده    با حركت  روياروييو حركت و يا چگونگي      
هنگامي كـه    يا   شوند   مواجه مي   يك حركت اجتماعي   باوقتي  منان  ؤمعيارهايي وجود ندارند كه م     و

 از كجـا    ،بايد چـه كننـد    كه  بدانند  خويش را    ة وظيف هستند، اجتماعي   ي اقدام و حركت   خواهانخود  
اسـلام  كـه   ؟ روشن اسـت     ...  تا كجا پيش روند و     ،طي دست به اقدام زنند    ي در چه شرا   ،شروع كنند 

  كه ما را نسبت به انجـام وظيفـه در          گيرد  بر مي دربسياري را   بينات   ها و  هدايتو    است جامعديني  
هـا و     پرسـش اين پاسـخ بـه ايـن          بنابر .سازند  آگاه مي در هر موقعيت زماني و مكاني       و  هر شرايط   

 مثال وقتي بـا يـك       براي .توان به استناد اصول حاكم بر حركت دريافت         مشابه را مي   هاي  پرسش
ت به  احركآن   اصول حاكم بر     ،شويم  مي رو  بهروچون حركت يماني يا سفياني       حركت اجتماعي هم  

ايـن  مـثلاً   . يم و با كدام همراهـي نكنـيم        همراه شو  ها  آنيك از اين     دهند كه با كدام    ما نشان مي  
 ، در جايگاهش بـود    ،گويند اگر هدف او دعوت به خود نبود بلكه دعوت به امام بود             اصول به ما مي   

 گرنـه خيـر؛    و ،با آن همراه شو   ... ت مطلوبي بود و   از نظر ضعف دشمن يا توانمندي ياران در وضعي        
 بر اين اسـاس     !سازي و نفوذ در دشمن شرايط را براي يك حركت مطلوب فراهم كن             بلكه با نيرو  
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سـو و تكـاليف ديـن از سـوي ديگـر و اصـول و                  كسي كه با مباني و اهداف دين از يك         دريافتيم
كننـد از ديگـر سـو        ت را مـشخص مـي      حرك ـ ة طرح و برنام   ،معيارهاي دين كه در شرايط مختلف     

هـايي    امام خود و نيـز حركـت   نسبت به  تكليف خود را     ، در هر موقعيت به تناسب شرايط      ،آشناست
 علايم ظهـور   چه روايات    ،بر اساس آن اقدام خواهد كرد      كه در جامعه وجود دارد خواهد شناخت و       

  .باشند و چه نباشند

 هاي ظهور  نشانهةفلسف

ال اساسـي وجـود خواهـد داشـت كـه اگـر مـا بـه كمـك                   ؤ اين س ـ  ،هبر اساس توضيح يادشد   
 ـ ط و موقعيت  ي شرا ة خود را در هم    ةتوانيم وظيف  هاي دين و اصول حاكم بر حركت مي        هدايت ه ها ب
 با بيان   : انجام گرفته است و پيشوايان معصوم      ي چه هدف  اهاي ظهور ب    طرح نشانه  ،وريمآدست  
  ؟اند دنبال چه مقصدي بودهه هاي ظهور ب نشانه

تواننـد    در دو موضـع مـي      كـم   دسـت هـاي ظهـور       كه نـشانه    داد توان پاسخ  پرسش مي به اين   
 يا به   ، موضع نخست جايي است كه مردم به دليل اهمال متصديان امر تبليغ دين             :ثمربخش باشند 

اطلاع باشند و موضع دوم جايي است كه به دليـل            دليل غفلت خودشان از اين بينات و معيارها بي        
 نتوانند بر اساس معيارها     ، باطل و پيچيدگي شرايط    ةر شدن در دام شبهات و با جوسازي جبه        گرفتا

هـا   گـشا باشـند و بـه كمـك آن          توانند راه  م مي ي در اين جاست كه علا     .و ضوابط به هدايت برسند    
تـوان از اقـدامات مـشابهي كـه          تر مي   براي توضيح بيش   .توان جهت درست حركت را دريافت      مي

  . دوران فتنه انجام داد ياد كرددر 6پيامبر
 7منينؤ امامـت و جانـشيني اميرالم ـ      ة بارها دربـار   6دانيم رسول گرامي اسلام    كه مي  چنان

 را بـراي مـردم توضـيح داد و حقانيـت امـام            مسئلههاي خود اين     سخن گفت و با بينات و هدايت      
 ايـن   .ور بود بازگو كرد   جا كه ميس   نآ و لزوم پيروي مردم از ايشان پس از رحلت خود را تا              7علي

 بـا مراجعـه بـه       ،دنبال شناخت حق بـود    به   قدر زياد بودند كه اگر كسي واقعاً       نآها و بينات     هدايت
هـا و    گـري   آن حضرت در كنار اين روشـن       حال، با اين    .بدان دست يابد  توانست    مي ها  برخي از آن  

 حق ياد كـرد و      ة جبه ةه عنوان نشان  از عمار ب  براي مثال،    .هايي نيز بيان فرمود     نشانه ، ضوابط ةارائ
 در فـضاي فتنـه از       گـاه  كه هر    فهماند به مسلمانان    3»تقَْتُلُ عماراً الفْئةَُ الْباغية   «ف  و معر ةبا جمل 

 يـا در    . باطـل اسـت    ة جبه ـ ،كشد  بدانند گروهي كه عمار را مي      ،شناخت حق و باطل ناتوان شدند     
كننـد در    هاي حوئب بـر او پـارس مـي          زني كه سگ   كه جايي ديگر از سگان حوئب ياد كرد و اين        

هنگامي كـه ابـوذر بـا    تأكيد كرد تا  گويي ابوذر    راستبر  جايي ديگر   در   4.دارد نمي مسير حق گام بر   
چنـين   و   زده بتواننـد راه را از چـاه بازشناسـند           مردم فتنه  ،گويد زبان گويايش از انحراف عثمان مي     

  :فرمود
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 الْخَضْراَء ا أَظَلَّتنْ أبَيِمقَ مدةٍ أَصجَي لهلىَ ذع راَءالغَْب لَا أقََلَّت و َ5؛ذر  
گـوتر   اى راست  لهجه  خاك بر روى خود حمل نكرده صاحب       ةآسمان سبز سايه نيفكنده و كر     

  .از ابوذر

 ـ       نيازي از بينات و معيار     ي بي اها به معن   روشن است كه وجود اين نشانه       اها نيـست و بـدين معن
 بلكه به    است، گري نفرموده   براي تشخيص حق از باطل روشن      6 پيامبر گرامي اسلام   نيست كه 

 در  ، با اين حـال    . آن حضرت در طول دوران رسالت خود بارها معيارها را فرموده بود            ،گواهي تاريخ 
هايي نيز قرار داد تا در وقت ضرورت براي كساني كه از اصـول                نشانه ، به عنوان مكمل   ها  كنار آن 
تواننـد   آلودي كه دشمن ايجاد كرده نمـي        يا گرفتار شبهاتند و درفضاي غبار      ،اطلاعند ها بي و معيار 

  . بتوانند مسير حق را شناسايي كنند،فهم درستي از معيارها داشته باشند
تواننـد در     نقش متمم و كمكي دارنـد و مـي         ،وابط دين ضهاي ظهور نيز در كنار اصول و         نشانه

كـاركرد    در پرتـو   . و كاركرد سلبي و ايجابي داشته باشند       بوده مفيد    شبهات ةهنگام جهل يا سيطر   
هاي حتمـي    توان مدعيان دروغين را شناخت و دروغ كساني كه پيش از تحقق نشانه             سلبي آن مي  

تـوان بـه اميـد و تـسريع در           ادعاي مهدويت دارند را شناسايي كرد و در كـاركرد ايجـابي آن مـي              
ها فقط نقش مكمل را دارند و نقش اصـلي در            كيد كرد كه اين   أبايد ت  اما باز هم     .رسيد... آمادگي و 

 اصول و ضوابطي كه مربوط      ؛ همان اصول و ضوابطي است كه در دين وجود دارد          ةهدايت به عهد  
  . غيبتندة شرايط و از جمله دورةها و هم ها و مكان  زمانةبه هم

  هاي ظهور  و نشانهاصول حاكمتمايز 

هاي ظهور وجوهي از تمـايز        و نشانه  اصول حاكم  روشن شد كه ميان      چه گذشت  با توجه به آن   
  :وجود دارد كه عبارتند از

  ها مكملند  اصالت دارند و نشانهاصول. 1

 دوم و به عبارت ديگر      ة جايگاهي فرعي و درج    ،هاي ظهور در مقايسه با اصول و معيارها        نشانه
هـاي   بـه نـشانه   بـودن    از مستند    پيش ،ن در عصر غيبت   امنؤگونه دارند و عملكرد م     از نقش متمم  

  . بايد در مرتبه نخست بر اساس اصول و ضوابط كلي دين باشد،ظهور

  ها در شرايط خاص  نشانه،آيند كار ميه  شرايط بة در هماصول. 2

ظهور از ضعف سند يا عدم وضوح دلالـت رنـج           جا كه روايات علايم      مواقع از آن  در بسياري از    
 ـ روايـات علا   ،صداق و تطبيق آن بر مورد خارجي ترديـد وجـود دارد            يا در تشخيص م    ،برند مي م ي

 وجود دارد    هزاران رخداد اجتماعي   ، بلكه در عصر پر فراز و نشيب غيبت        ،ظهور قابل اعتماد نيستند   
 اصـول حـاكم و       بنابراين اگر بخواهيم از    .اي نشده است   ها اشاره  نآظهور به   كه در روايات علايم     
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 ـنظر كرده و تنها به روايات علا       فمعيارهاي كلي دين صر    تـوانيم در     نمـي  ،م ظهـور اكتفـا كنـيم      ي
ط بـا در دسـت داشـتن        ي اما در همـين شـرا      .نماييم با اين رخدادها موضع درستي اتخاذ        رويارويي

 .برگـزينيم هـاي اجتمـاعي موضـع درسـتي           رخـداد  نسبت به توانيم   ها و معيارهاي دين مي     هدايت
  .بديل است  بييهاي ظهور جايگاه مقايسه با نشانه رهاي دين دربنابراين جايگاه اصول و معيا

ظهور از نظـر سـند و دلالـت قابـل اعتمـاد بودنـد و از نظـر                    ديگر، اگر روايات علايم      از سوي 
 باز هنـوز احتمـال وجـود مـصداق ديگـر            نداشتند، مشكلي   نيزشفافيت تطبيق بر مصداق خارجي      

 كه در آينده نيز مصداق ديگري محقق شود كه روايات            يعني هنوز اين احتمال وجود دارد      .رود مي
 مگـر   ؛د و مقصود واقعي امام همين مورد ديگر بوده و نـه مـصداق اول              نبر او نيز قابل تطبيق باش     

هاي ظهور دركنار هم محقق شوند كه در اين صـورت احتمـال تكـرار          اي از نشانه   كه مجموعه  اين
 پـنج   ، در شام كسي قيام كنـد و طبـق روايـات           ،ونه به عنوان نم   .مصداق بسيار ضعيف خواهد بود    

 در همان زمان مـردي مـصلح از    و و در عراق و مدينه دست به كشتار بزند        نمايدمنطقه را تصرف    
 ايـن رخـدادها مـا را        ةكـه مجموع ـ   ...يمن قيام كند و در خراسان نيز پرچم حقي افراشته شـود و            

كه در يمن قيـام كـرده همـان          ني است و آن    همان سفيا  ،كه در شام قيام كرده     نآ كند  مطمئن مي 
 البته روشن است كه باز در ايـن مـورد           .يماني روايات است و ديگري همان خراساني روايات است        

 ،هم اگر بخواهيم منتظر بمانيم تا اين مجموعه شكل گيـرد و بعـد بفهمـيم كـه بايـد چـه كنـيم                       
 درحالي كـه اگـر بـه        ؛از كار بگذرد   بلكه ممكن است كار      ،ايم هاي بسياري را از دست داده      فرصت

 پيش از تحقـق     حتي از همان آغاز اين تحركات و        ،هاي دين توجه كنيم    معيارها و بينات و هدايت    
 ،خواهند منتظر بماننـد تـا سـفياني        كه مي   آنان .دانيم بايد چه كنيم و چه موضعي بگيريم        ها مي  آن

 مانند كساني هستند كه تا عمار به مـسلخ          ،يماني و خراساني قيام كنند و بعد بفهمند بايد چه كنند          
 از  پيشكه   نانآراستي چقدر تفاوت است ميان       بهدهند و     حق را تشخيص نمي    ،نرود و كشته نشود   

كـه تـا خـون       نانآدانند علي برحق است و       هاي دين مي   شهادت عمارها با تكيه بر بينات و ميزان       
  !شوند  بيدار نمي،سرخ عمار بر زمين نريزد

  توان ها را مي توان تفسير نادرست كرد اما نشانه  را نمياصول. 3

 ـمقايـسه بـا علا     هاي كلي دين را در     بديل اصول و معيار     ديگري كه اهميت بي    ةنكت م ظهـور   ي
 يـا   ،ويـل نادرسـت   أهـا قابليـت تفـسير و ت        از نـشانه  برخـي    كم  دست اين است كه     ،دهد نشان مي 

چون علـي او را     گونه توجيه كرد كه او       عمار را اين  كه معاويه كشته شدن       چنان ؛سازي دارند  مشابه
 پس از نداي آسـماني      ،كه در روايت آمده است      يا چنان  .به ميدان آورد، پس قاتل عمار، علي است       

اي خواهد زد و امـر را         صيحه ،سازي  شيطان با مشابه   ، شگفت است  ياربس آسا و  اي معجزه  كه حادثه 
 ـ              بر بسياري مشتبه خواهد كرد و جالب است         ة كه در روايـات تـصريح شـده اسـت كـساني از فتن

  : تعبير روايت چنين است.بدانند شيطان نجات خواهند يافت كه اصول و معيارها را
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 إِنَّ فُلاَنـاً    : ينَادي منَاد منَ السماء    : يقُولُ 7 سمعت أبَا عبد اللَّه    :عنْ زرارةَ بنِ أَعينَ قَالَ    
د       : قُلتْ . إِنَّ علياً و شيعتَه هم الفْاَئزُونَ      : و ينَادي منَاد   ،هو الْأمَيرُ  دي بعـ  فمَنْ يقَاتلُ المْهـ

ي أمُيـةَ    ـ  إِنَّ فُلَاناً و شيعتَه هم الفْاَئزُونَ  : إِنَّ الشَّيطَانَ ينَادي: فقََالَ؟هذاَ . ـ لرَجلٍ منْ بنـ
ْقُلت: َبِ     فمنَ الكَْاذقَ مادالص رِفعيثَنَا          : قَـالَ  ؟نْ يد رْوونَ حـ ذينَ كـَانوُا يـ  و  ، يعرفُِـه الَّـ

 6؛  و يعلمَونَ أنََّهم هم المْحقُّونَ الصادقُون، إنَِّه يكُونُ قَبلَ أَنْ يكُونَ:يقوُلُونَ
دهـد كـه     اي از آسـمان نـدا مـي        ادهندهند : شنيدم كه فرمود   7گويد از امام صادق    زراره مي 

 ».همانـا علـي و شـيعيانش رسـتگارانند    «دهد كـه   اي ندا مي دهنده  و ندا »فلاني امير است  «

 :دهـد  شـيطان نـدا سـر مـي       : فرمـود  جنگد؟  مي 4 چه كسي با مهدي    حال، با اين    :پرسيدم

كـسي   چـه  : عـرض كـردم  ».و شـيعيانش رسـتگارانند   ـ ـ اميه  بنيزمردي اـ همانا فلاني  «

 احاديث ما را روايت     آن،از  پيش  كساني كه   : فرمود ؟ دهد گو تشخيص مي   گو را از دروغ    راست

 برحـق و    آنـان  كه همانا    ،دانستند  خواهد بود و مي    :گفتند كه باشد مي   كردند و پيش از اين     مي

  .گويند راست

بازگشت هاي ظهور با       حتي تشخيص نشانه   7بينيم بر اساس فرمايش امام صادق      كه مي  چنان
معيارهايي   و كه خود اصول   نانآ و اعتقاد به حقانيت      :بيت چون معيار گرفتن اهل    به حقايقي هم  
  .هاي ظهورند قابل تشخيص خواهند بود فراتر از نشانه

  ها در مقام تعارض  برنشانهتقدم اصول. 4

اي ه ـ  و نـشانه   اصول حاكم بر حركـت    كه اگر ميان    نتيجه گرفت   توان   گفته مي  از مطالب پيش  
 كننـد،  معيارهاي ديني از همراهي با يك جريان اجتمـاعي نهـي             مثلاً اگر  د،ريظهور تعارضي درگ  

 بتـوانيم روايـات را بـر مـصداق          حتي اگر  دهند،ن دستور   آظهور به پيوستن به      ميولي روايات علا  
 ، اصـول  زيـرا  ؛ در اين صورت اصول و ضوابط كلي مقدمند        ،خارجي به صورت قطعي تطبيق كنيم     

ها ناظر به مـصداق خـارجي و          اما نشانه  ؛ هميشگي و فراگيرند   ،جايي ي كلي هستند كه همه    ضوابط
 ها  اند كه به كمك آن     ها براي اين گفته شده      نشانه  اساساً ، به تعبير ديگر   .ند هست هايي فرعي  توصيه

 . عمـل كنـيم    هـا   اسـاس آن  هاي كلي دين را تشخيص دهيم و بر          ها و هدايت   بتوانيم همان معيار  
  . اصول و ضوابط مقدمند،براين در مقام تعارضبنا

 دانـشمندان دينـي در امـر هـدايت          ةتواند حاوي اين پيام باشد كـه وظيف ـ         مي ،چه گفته شد   آن
خواهنـد    دانشمندان دينـي اگـر مـي       .ها و بينات دين است      نخست تكيه بر هدايت    ة در مرتب  ،جامعه

  ان انتظـار را پيوسـته در اعمـاق جـان           جوش ـ ةمردم را به انتظار و آمادگي ظهور برسـانند و چـشم           
چون توجه به قدر و منزلـت         هم ، بايد بنيان اين مهم را بر معارف عميق دين         ،شيعيان جاري سازند  

تواند بـه آن برسـد و        هايي كه براي او وجود دارد و مي        و پنهان او و اوج      و استعدادهاي پيدا   انسان
دارد تـا   ـ  هاسـت   كـشش ةهـا و آزاد از هم ـ  كـه آگـاه بـه تمـام راه    ـ اضطراري كه به حجت خدا  
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هايش را به او نشان دهد و او را در مسير ابديت تا رسيدن بـه سـرمنزل مقـصودش همراهـي                       اوج
  .، بنا نهندكند

د كه آدمي اگر بـه آن        هستن ها و معيارهاي دين     همان هدايت  ،نآهاي عميق و نظاير      اين نكته 
شـماري خواهـد     ت نخواهد كرد و براي ديدن او لحظه       اي از امام خود غفل      لحظه ،توجه داشته باشد  

 بـراي او    ، تنفس در دنيايي كه امامش ظاهر نيـست        ؛خسارت خواهد ديد    و زندگي بدون او را     نمود
 .هايش را براي رسـيدن بـه او هزينـه خواهـد كـرد              فرسا خواهد بود و تمام سرمايه      جانكاه و طاقت  

 مهم نيست كه آيا فلان علامت اتفـاق افتـاده            ديگر ،كسي كه به چنين نگاهي رسيده باشد      براي  
اش   و جريان آمـادگي    گردددر دلش روشن      تا با رخ دادن آن بيدار شود و اميد به ظهور           ،است يا نه  

تنهـا جريـان     و نهدارد و پيوسته در دلش به ظهور اميد استها بيدار شده     او پيش از اين    .شود غازآ
 اسـت  بلكه اين جريان از چنان شتابي برخوردار    است،غاز شده   آي درك محضر امامش     امادگي بر آ

  . سد راه او شوددتوان كه هيچ مانعي نمي
هـاي ظهـور     اهميـت بـودن نـشانه      كيد داشت كه اين به معناي بي      أالبته بر اين نكته نيز بايد ت      

 امـري  ،م ظهـور و تبليـغ و تـرويج آن در ميـان جامعـه     ي بلكه تنقيح و پالايش روايات علا     ،نيست
 هم به اين دليـل كـه در زمـان جهـل و غفلـت از معيارهـا و نيـز در زمـان         ؛ و مفيد است  مطلوب

 گـاه همـين     ، نخـواهيم  و چه بخواهيم  چه  كه   يند و هم به دليل اين     آ كار مي ه  آلود بودن فضا ب    غبار
 ـ علا ،د و به دروغ   نگير طلب قرار مي   آويز مدعيان فرصت   ها دست  نشانه م را بـر خـود يـا ديگـران          ي

 بنابراين براي شناسايي روايـات صـحيح از         . برسند مقصود خويش  به   راهدهند تا از اين      تطبيق مي 
 در حد امكان بايد تـلاش       ،هاي تشخيص آن   م و راه  يهاي مربوط به هر يك از علا       سقيم و ويژگي  

 بنـابر   .كيد دارد أ نخست بر معيارها و اصول ت      گام در   ، بايد توجه كرد كه دين براي هدايت       اما .كرد
 ، قـدر و منزلـت خـود بپـردازيم         ةم به انـداز   يجاست همت خود را مصروف آن كنيم و به علا         اين ب 

  .تر هم در پرتو اصول و نه بيش نآ
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  ها نوشت پي

 
 ).پژوهشكده مهدويت(عضو هيئت علمي مؤسسه آينده روشن  *
   .84، ص3 متقي هندي، ج،كنزل العمال. 1

 . و اهدافي دارد و نيز تكاليفي كه بر عهـده مكلفـان گـزارده اسـت                 اصول حاكم بايد گفت دين مباني      يحدر توض . 2

كه علاوه بر    توانم دست به عمل بزنم يا اين        من مي  ،ال اين است كه آيا به صرف وجود تكليف شرعي         ؤليكن س 

ه بـا نظـام طـاغوت نبايـد          ايـن تكليـف ك ـ     ، مثال براي ؟ معيارهاي ديگري نيز بايد لحاظ شوند      ، ياد شده  ةوظيف

اساس ايـن تكليـف دينـي همـه بايـد از              آيا بر  ؛رسد  در يك پادگان نظامي به گوش سربازها مي        ،همكاري كرد 

 معيارهـا و اصـول حـاكم اسـت كـه            ةاين تكليف كلي در سـاي     زيرا   ؛ها فرار كنند؟ روشن است كه نه       سربازخانه

 بـه عنـوان     . چه بايـد بكنـي      حكم شرعي چيست و تو دقيقاً       تو در قبال اين    ة وظيف اكنونتواند به من بگويد      مي

جا فـرار   حاصلي كه در سربازخانه كارايي ندارد به اين است كه از آن     انجام تكليف ياد شده براي سرباز بي       ،نمونه

 بـراي   ،پا كند معنايش ماندن و درگير شـدن اسـت          هها را ب    آن صحنه  ،تواند در لويزان   براي ديگري كه مي   ،  كند

بنابراين مقـصود   . دست آوردن و براي ديگري ماندن و مهره ساختن و نفوذ كردن           ه  ي ماندن و اطلاعات ب    ديگر

دهد بـراي انجـام آن تكليـف كلـي كـه بـر                معيارها و ضوابطي است كه به مكلف نشان مي         ،ما از اصول حاكم   

   . بايد چه اقدامي انجام دهد دقيقاً،اش آمده عهده

   .68، ص1وق، ج، شيخ صدعيون اخبارالرضا. 3

   .64، ص4، سيد مرتضي، جرسائل المرتضي. 4

   .176، ص1، شيخ صدوق، جعلل الشرايع. 5

 . 272ص، 28 ح،14 باب،الغيبة للنعماني. 6




